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وطن امروز     شماره 3285

اس�تاد »محمدرضا حکیم�ی« مجتهد، اله�ی دان، ادیب و 
نویس�نده معاصر یکشنبه ش�ب دار فانی را وداع گفت و به 
دیدار حق تعالی شتافت. او متولد سال 131۴ بود و از دوستان 
نزدیک دکتر علی شریعتی، آیت الله خامنه ای، علامه جعفری 
و شهید مطهری به حساب می آمد. او از اندیشه ورزان پرتألیف 
و فعال در حوزه فکر و تبلیغ در سال های منتهی به انقلاب 
اس�لامی و پس از آن محسوب می ش�د. وی از ارادتمندان 
حضرت امام و حامیان نهضت اس�لامی بود و پس از رحلت 
حضرت امام نیز به حمایت از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای 
پرداخت. در اندیشه اجتماعی استاد حکیمی برقراری عدالت، 
فقرستیزی و مبارزه با مستکبران اقتصادی جایگاه ویژه ای 
داشت. برای تشریح اندیشه های استاد حکیمی و اثرات آن 
بر فضای فکری و اجتماعی ایران و نس�بت مرحوم استاد با 
انقلاب اس�لامی و رهبران آن با دکتر عباس سلیمی نمین، 

تاریخ پژوه گفت وگو کردیم.
***

  آقای دکتر سلیمی! نقش و جایگاه علامه حکیمی در 
تاریخ انقلاب اسلامی و پیشبرد گفتمان نهضت اسلامی 

چه بود؟
استاد مرحوم علامه حکیمی یکی از شخصیت های مولد و 
موثر، چه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و چه بعد از پیروزی 
انقلاب بود. علامه حکیمی جزو شخصیت هایی بود که بخوبی 
شرایط فکری نهضت امام)ره( را درک کرده بود و بار تغذیه 

فکری انقلاب را به دوش کشید. 
استاد علامه حکیمی رابطه نزدیکی با دکتر شریعتی داشت 
به طوری که دکتر شریعتی ایشان را وصی علمی خود قرار 
داده و به ایش��ان اجازه اصلاح خطاهایش در کتاب هایش را 
داده بود. این عمل دکتر شریعتی که به استاد حکیمی اجازه 
تام الاختیار داد که آثار او را مطابق نظرش اصلاح کند، هم نشان 
از انعطاف پذیری دکتر شریعتی دارد و هم نشان از جایگاه علمی 
استاد حکیمی در منظر مرحوم دکتر شریعتی. این را هم 
باید بگویم که واقعا چنین رویدادی که یک متفکر به 
متفکر دیگری اجازه اصلاح آثارش را بدهد، خیلی 

کم اتفاق می افتد و جای تامل و تحسین دارد. 
همی��ن قرابت بین علامه حکیم��ی و دکتر 
شریعتی می تواند نشانه ای باشد برای فهم جایگاه 
علامه حکیمی در بین اندیشمندانی که فعالانه 
در عرص��ه جلو بردن انقلاب اس��لامی کوش��ا 
بودند. نکته ای را که مایلم اینجا به آن بپردازم، 
بی مهری هایی است که به علامه حکیمی شد. 

متاسفانه عده ای ارزش یک شخصیت مولد را درک نکرده اند 
و نیاز مبرم ما را به وجود شخصیت هایی مانند استاد حکیمی 
نفهمیده اند. مرحوم علامه حکیمی به خاطر صراحت لهجه ای 
که داشت، مورد بی مهری هایی قرار گرفت و آنچنان که شایسته 

ایشان بود به آثار و افکارشان پرداخته نشد. 
من به خاطر اینکه تاکید کرده باشم و هشدار داده باشم که 
باید قدر تولید فکر را بدانیم عرض می کنم. ما نباید اجازه بدهیم 
کسانی که تحمل لازم را در حوزه اندیشه ندارند و آن بردباری 
و کشش شایسته برای برخورد با موضوعات فکری را ندارند، 
به محض برداشت های اشتباه از بیان یک شخص یا عدم فهم 
منظومه فکری آن متفکر، او را منزوی کنند و نگذارند افکار او 
نشر پیدا کند و محل بحث و گفت وگو و نقد و نظر شود؛ چیزی 

که متاسفانه کم و بیش درباره علامه حکیمی شاهد بودیم. 
ما باید این موضوع را درک کنیم که کشور ما در شرایطی 
از حیث س��اختار سیاسی و نظام حکمرانی است که بشدت 
نیازمند نظریه پردازی در حوزه هایی مانند اقتصاد و عدالت است. 
از طرفی یک بخش مهمی از نیروهای انقلاب بار اجرایی را به 
دوش می کشند و مشغولیت به امور اجرایی دارند، در این بین 
زیر بار مسائل فکری رفتن هم سخت است و هم مرد میدان 
خود را می خواهد؛ مساله ای که ما بشدت در آن کمبود داریم. 
متاسفانه ما گاهی اجازه می دهیم عده ای عناصر کم تحمل، 
نیروه��ای فکری ما را بی انگیزه کنند، مأیوس کنند یا کاری 
کنند که دیگر با آن انگیزه قبلی دس��ت به تولید فکر نزنند؛ 

اینها اشتباهاتی است که نباید بگذاریم اتفاق بیفتد. 
حقیقتا فقدان علامه حکیمی ما را با این ش��وک مواجه 
کرد که چرا تا این ش��خصیت ها زنده بودند، آنها را به نس��ل 
جوان معرفی نکردیم؟ چرا آنچنان که بایسته و شایسته بود 
به معرفی افکار و اندیشه ها و آثار آنان نپرداختیم؟ کتاب های 
علامه حکیمی قبل از انقلاب در س��طح وس��یعی دست به 
دست می شد و نیروهای انقلاب را تغذیه فکری می کرد. نباید 
فراموش کنیم تجلیل از شخصیت هایی مانند علامه حکیمی، 
در واقع تجلیل از پژوهش و اندیشه ورزی است. نباید اینگونه 
باشد که فقط کار اجرایی و نیروی اجرایی بودن و خدمت در 
ی��ک منصب اجرایی تبدیل به ارزش و آرمان جوانان ش��ود. 
باید این احس��اس را به جوانان منتقل کرد که وقف عمر در 
راه پژوهش و نظریه پردازی نیز یک فضیلت بزرگ انس��انی، 

اخلاقی و عبادی است.
  آثار و اندیشه های استاد حکیمی چه تأثیری در پیوند 

دادن جوانان با انقلاب اسلامی داشت؟
علامه حکیمی یک ش��خصیت برجس��ته و دارای قدرت 

استنباط در مسائل فکری بود. طبعا قبل از انقلاب آثار ایشان 
بویژه آثاری که در ارتباط با حمایت از امام و انقلاب اسلامی 
ایش��ان داشت، به پیوند زدن بین نیروهای دانشگاهی و امام 
و نهض��ت امام کمک می کرد. این بای��د بعد از انقلاب تداوم 
می یافت؛ بعد از انقلاب سلایق مختلف نباید موجب می شد 
ما از توانمندی تولی��د فکری افراد محروم یا کمتر بهره مند 
می شدیم. ما قبل از انقلاب یک تحول فکری را با رهبری امام 
دنبال می کردیم تا بر اساس این تحول فکری بتوانیم یک تحول 
سیاسی هم رقم بزنیم. این تحول سیاسی در حد پایان دادن به 
یک حکومت وابسته توانست یک دستاورد بالایی را برای ملت 
ایران رقم بزند. آن کشش و جاذبه های فکر اسلامی و دینی 
باید تداوم پیدا می کرد و این منوط به این بود که ما روند کار 
فکری را در جامعه ادامه می دادیم و نه تنها ادامه می دادیم و 
بلکه بر سرعت آن می افزودیم. قبل از انقلاب ما شخصیت هایی 
مثل شهید بهشتی، شهید مطهری، آیت الله طالقانی و مرحوم 
حکیمی و شهید باهنر و شخصیت های فراوان دیگری داشتیم 
که مولد فکر و اندیشه بودند و یک شعاع فکری داشتند. این 
شعاع فکری موجب پیوند بین یکسری کارشناسان با انقلاب 
اسلامی و یکسری تحصیلکردگان با انقلاب اسلامی می شد. 
این تحصیلکردگان را ما باید مرتب تغذیه می کردیم. بیش از 

قبل از انقلاب باید تغذیه می کردیم.
به نظرم، ما نسبت به دکتر شریعتی هم کم کاری کرده ایم. 
ش��ریعتی انعطاف زیادی داشت و وصی فکری برای خودش 
تعیین کرد.  ای کاش ما کمک می کردیم به اس��تاد حکیمی 
که برخی ایرادها را در مسائل فکری دکتر شریعتی در مقام 
نقد بیان کند و ما خودمان را بی نیاز به تولیدات فکری دکتر 
ش��ریعتی نمی دانس��تیم. خیلی از جوانان امروز واقعا با قلم 
شریعتی می توانند مجددا با ارزش های دینی پیوند بخورند اما 
متأسفانه ترجیح دادیم اگر ایرادی در یک اثر دکتر شریعتی در 
موضوع اسلام شناسی وجود دارد، کل قضیه را کنار بگذاریم تا 
اینکه بخواهیم درگیر فکر، آلایش فکر و افزودن به تولید فکر 
شویم. بعضی ها متأسفانه آمدند آثار شریعتی را کنار گذاشتند، 
در حالی که ما در حوزه فکر نباید تاریخ تولید فکر را مخدوش 
کنیم. ما در حوزه فکر پله پله بالا می آییم و نباید پله های قبل 
از خودم��ان را به گونه ای یا نادیده بگیریم یا تخریب کنیم و 
طبیعتا این کار ما را دچار مشکل می کند و روند تولید فکر را 

دچار دست اندازهای جدی می کند.
  رابطه استاد محمدرضا حکیمی با حضرت امام و رهبر 

معظم انقلاب پیش و پس از انقلاب به چه شکل بود؟
مرحوم حکیمی از سال های قبل از انقلاب، مرید حضرت 

امام بود، یعنی مرید بسیار بسیار شیفته امام بود. همان طور که 
رهبر معظم انقلاب در پیام تسلیت خود گفتند، علامه حکیمی 
رفیق دیرین ایش��ان نیز بود. ارتباطات صمیمی بین علامه 
حکیمی و حضرت آیت الله خامنه ای در تمام سال های بعد از 
انقلاب استمرار پیدا کرد. حالا عده ای که از فضای اندیشه و 
فکر خبر ندارند، ممکن است استناداتی کنند به برخی جملات 
و کتاب های علامه حکیمی و آنها را طور دیگری تفسیر کنند 
اما کسانی که به این حوزه آگاهند، می دانند ساحت اندیشه، 
س��احت جدایی است و اقتضائات خاص خود را دارد و کسی 
ممکن است در این حوزه نظریاتش با نظرات سایر هم ترازان 
خود اختلاف داشته باشد ولیکن اینها هیچ کدام دلیلی برای 

بی توجهی و کم توجهی به اینگونه عناصر نمی شود. 
علامه حکیمی یک ادیب زبردس��ت بود. دانش ایشان در 
حوزه ادبیات عرب، ادبیات فارسی و حتی ادبیات جهان، کم نظیر 
بود. ایشان همین دانش ادبی را در خدمت دین و انقلاب آورد 

و آثار فخیم و ارزنده ای را به جامعه تقدیم کرد. 
دایره   المعارف عظیم الحیات و سایر تالیفاتی که ایشان با 
یک تلاش طاقت فرس��ا برای ترسیم سبک زندگی دینی بر 
محور علوم قرآنی و معارف آل الرسول ترسیم کرد، هر کدام 
چون خورشیدی در آسمان تولیدات فکر دینی می درخشد. 

عدالت، حرف اصلی انقلاب اسلامی بود؛ مساله ای که علامه 
حکیمی بخش مهمی از عمر خویش را صرف آن کرد. تبیین 
نظری، ارائه تصویری روشن از مفهوم عدالت در منظومه روایی 
و وحیانی و گسترش و توسعه این مفهوم به سایر ارتباطات 
انسانی و اجتماعی، همگی موضوعاتی است که علامه حکیمی 

بنان و بیان خود را وقف آنها کرده بود. 
ب��ه هر حال باز هم بر ای��ن نکته تاکید می کنم که ما به 
نیروهای مولد، نیاز مبرم داریم و موضوعاتی که در حکمرانی 
به آن برخورد کرده ایم، نیازمند تولید فکر و نظریه پردازی است 
و باید در این مسیر از تولیدات متفکرانی مثل علامه حکیمی 
نهایت بهره را ببریم. امروز نس��ل جوان ما در موقعیتی است 
که می توان از فرصت آثار علامه حکیمی برای پیوند آنان با 

ارزش های دینی بهره جست. 
اعزاز و بزرگداش��ت بزرگان اگر مح��دود به همان چند 
روز اول فقدان آنان نش��ود، خودش می تواند منش��أ خیرات 
و برکات ش��ود و حتی کم کاری های گذشته را جبران کند. 
امی��دوارم روند رجوع و بازخوانی آثار علامه حکیمی بتواند 
موج جدیدی از ادبیات عدالت خواهانه را که مبتنی بر آیات 
قرآنی و روایات خاندان اهل بیت عصمت و طهارت باشد در 

جامعه ما ایجاد کند.

یادنامه »وطن امروز«  در پی رحلت حکیم عدالت علامه محمدرضا حکیمی

صدای سخن عدل

 بررسی جایگاه و نقش علامه حکیمی 
 در تاریخ انقلاب اسلامی در گفت و گو با 

دکتر عباس سلیمی نمین، پژوهشگر تاریخ  معاصر

 انقلابیون 
 از آثار  استاد 

ارتزاق می کردند

  مرحوم استاد علامه حکیمی یکی از شخصیت های مولد و موثر، چه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و چه بعد از 
آن بود. علامه حکیمی جزو شخصیت هایی بود که بخوبی شرایط فکری نهضت امام)ره( را درک کرده بود و بار تغذیه 

فکری انقلاب را به دوش کشید 

اش�کان صدیق: علامه فقید استاد محمدرضا حکیمی از معدود اندیشمندان 
اسلامی بود که آثارش پیش و پس از انقلاب منشأ برکات بسیار بود و در بین 
نیروهای انقلابی مس��لمان دست به دست می ش��د و الهام بخش اندیشه ای و 
مبارزاتی بسیاری از انقلابیون بود. اسلام حکیمی را می شود همان گونه که خود 

بارها در آثارش ذکر کرده، بر ۲ ستون توحید و عدل استوار دانست. رهبر 
معظم انقلاب در پیام شان بر برجستگی عدالت اسلامی در هندسه 

فکری استاد حکیمی تاکید کردند و ایشان را »اسلام شناسی 
عدالتخواه« خطاب فرمودند.  استاد حکیمی عدالت را یکی 
از مهم ترین اهداف اجتماعی بعثت انبیا دانسته و در جلد 
سوم مجموعه کم نظیر الحیات می نویسد: »از مهم ترین 
هدف های اجتماعی - انسانی پیامبران )ص( و انگیزه های 
بعثت آنان و آوردن ش��رایع الهی، آن اس��ت که مردمان 

قس��ط و عدل را بر پای دارند »لقََد أرَسَلنا رُسُلنَا باِلبَیِّناتِ 
وأَنَزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ واَلمیزانَ لیَِقومَ النّاسُ باِلقِسطِ؛ ما پیامبران 

خویش را با آیات آشکار فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان فرود 
آوردیم، تا مردمان عدالت را بر پای دارند«. پس شریعت های الهی آمده اند تا 
جامعه ای بسازند انسانی که جز عدالت چیزی نشناسد و جز بر پایه قسط برپا 
نباشد. و این هدف بزرگ تنها با از میان بردن این دو امر صورت پذیر می شود: 
»استکبار اقتصادی« و »استضعاف اقتصادی« و سپس پدید آوردن یک نظام 

معیشتی متعادل«. خداوند متعال در آیه هفتم سوره مبارکه حشر علت تقسیم 
اموال غنیمتی بین رسول و ذوی القربی و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان 
را دست به دست نشدن این اموال در بین اغنیا و ثروتمندان بیان می کند. به 
عبارتی قرآن کریم به جامعه اسلامی هشدار می دهد نباید پول و ثروت در دست 
حلقه ای خاص محصور شود و اموال و ثروت های ممالک اسلامی به فقرا 
و نیازمندان نرسد، بلکه ثروت های جامعه باید به طور عادلانه بین 
مردم بویژه مستضعفان تقسیم شود. استاد محمدرضا حکیمی 
در جای جای آثار خود بویژه کتاب الحیات به تشریح این 
مساله پرداخته و می نوسید: »چرخیدن عادلانه مال )و 
امکانات معیشتی( در جامعه، از مهم ترین عوامل بنیادینی 
است که قوام و استحکام اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی 
و فرهنگی و سیاس��ی و دفاعی را پدید می آورد و از این 
راه است که حضور دین در جامعه، آشکار می شود، زیرا که 
»العدل حیاه الأحکام«؛ با اقامه عدل است که احکام دین زنده 

می ماند و مورد عمل قرار می گیرد«.
علامه محمدرضا حکیمی تمام عمر خود را برای نش��ر عقاید ناب اسلامی 
صرف کرد و حاصل تمام عمر او اکنون همین آثار موجود از او است. امروز اگر 
عالمی پرهیزکار و عدالت اندیش را از دست دادیم، کتاب های متعدد و پربار او 

در دست ما است که می تواند تجلی گر تمام دغدغه ها و اندیشه های او باشد. 

امین خیام: امروز کلمه »میدان«، یک بار فرهنگی به خود گرفته است؛ نمادی 
از یک نوع زیس��تن؛ زیستن در بحبوحه موضوعی که مسؤولیت یک مسؤول 
است. اگرچه این واژه را برای مسؤولان نظامی و اجرایی و تقنینی بخوبی درک 
می کنیم اما یک اندیشمند، یک اندیشه ورز، یک دین پژوه و اسلام شناس هم آیا 

»میدانی« دارد که باید در آن »میدان« حضور فیزیکی داشته باشد و 
مسؤولیت فکری خود را در آنجا جهت دهی کند و به ثمر بنشاند؟

عرف اندیشمندان و بسیاری از روشنفکران این است که 
جایی برای اندیشه ورزی جز در گوشه کتابخانه آرام و دنج 
خود ندارند؛ در خلوت و سکوت و عزلت، فکر می کنند و 

می خوانند و می نویسند. 
اما علامه حکیمی این گونه نبود، اندیشه ورزی او در 
باب انسان و رنج انسان و فقر و راه رهایی از آن، همگی در 

وسط میدان انجام می شد، موقعی که ساعت ها به معادنی 
می رفت که کارگران به خاطر لقمه نانی هزار خطر را به جان 

خریده بودند و ده ها متر زیر زمین عرق می ریختند. علامه حکیمی 
نقل می کرد زمانی در گوش��ه خیابان ایستاده بودم و مدت ها زل  زده بودم به 
بساط یک دستفروش. مدام با خودم حساب می کردم که اگر همه کالاهایش 
را بفروشد، چقدر کاسبی می کند؟ چقدرش سود است؟ این سود کفاف چند 
روزش را می دهد؟ او در بطن میدان فقر و رنج انسان، در باب احادیث و آیات 

عدالت خواهانه تامل و تعمق می کرد.  اما نه فقط در حوزه عدالت، بلکه در سایر 
حوزه ها نیز تا زمانی که توان جسمی استاد یاری می کرد، ارتباطات وسیعی با 
اهل فکر و اندیشه آن هم از تیپ های گوناگون داشت. او براستی مصداق کامل 
عالم زمان شناسی بود که آگاه به زمانه خویش و اهل زمانه خویش بود. اگر چه 
دل و فکر به فلسفه نداده بود اما همنشین و رفیق اهل فلسفه بود به 
طوری که در منزل عکس علامه طباطبایی را قاب کرده و به دیوار 
نصب کرده بود. دیگر در کجای این سرزمین می توان چنین 
نمونه ای از اخلاق علمی را یافت که تصویر بزرگ ترین چهره 
جریان مخالف و منتقدش را به دیوار خانه اش نصب کند؟

به هر ترتیب، »اندیشه ورزی در میدان« درسی است 
ک��ه باید از علامه حکیم��ی آموخت. این ویژگی خاص 
دین پژوهی علامه حکیمی بود که دین را برای انس��ان 
می دانس��ت و دین پژوهی را برای حل معضلات انسان. از 
همین رو اندیشه ورزی اش در متن میدان تحولات انسانی رقم 
می خورد. کنج کتابخانه و حجره و دور از متن حوادث و تحولاتی که 
در جامعه در حال رخ دادن است، اندیشه ورزی کردن و قرآن پژوهیدن، به جایی 
ختم نمی شود و اگر هم بشود دردی از »انسان« دوا نمی کند؛ همان انسانی که 
قرآن، امت محمد)ص( را به قیام برای حفظ و رشد کرامت او می ستاید؛ کُنْتُمْ 

هٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ )آل عمران، 110(.  خَیْرَ أمَُّ

مروری بر جایگاه مسأله عدالت در هندسه فکری علامه حکیمی
اسلام شناس عدالتخواه

نگاهی به سبک دین پژوهی علامه حکیمی
اندیشه ورزی در میدان

آثار علامه محمدرضا حکیمی، همگی خواندنی اس��ت و افق 
جدی��دی را به روی خواننده می گش��اید. ش��اید بتوان ۲ عنصر 
»پالایش معارف دین از عناصر وارداتی« و »عدالتخواهی و ترسیم 
جامعه ایده آل  منهای فقر« را ۲ رکن رکین اندیشه علامه حکیمی 
و آثار و تالیفات او دانست. در این بخش به صورت گذرا برخی از 
مهم ترین آثار علامه فقید محمدرضا حکیمی را معرفی می کنیم.

الحیات؛ کتابی برای زیستن ■
اگر به کتاب هایی که در دوره قبل از شکل گیری نهضت اسلامی 
درباره اسلام چاپ  شده نگاهی بیندازید، بخوبی می بینید موضوعات 
این کتاب ها عموما در فقه فردی یا معارف ماورایی بوده است اما 
با شروع نهضت اسلامی، بازگشتی به معارف خاک خورده اسلام 
در حوزه عدالت و آزادی و کرامت و حقوق انس��ان شکل گرفت. 
در این برهه بود که علامه حکیمی بدرستی تشخیص داد دیر یا 
زود، این جامعه و این نسل نیازمند یک مجموعه علمی، متقن و 

مستحکم بر مبنای قرآن و روایات اهل بیت درباره چگونه زیستن 
است؛ از ساحت ارتباط های اجتماعی گرفته تا ساحت های اقتصادی 
و حاکمیتی. به همین علت بود که با برادران بزرگوارشان دست به 
گردآوری و تالیف دایره  المعارف عظیم » الحیات« زدند که حقیقتا 
اثری بزرگ و شگرف در معرفی سبک زندگی یک فرد مسلمان و 
بایسته های یک حکومت و اقتصاد اسلامی است؛ کتابی که به نقل 
یکی از مسؤولان ارشد حزب الله لبنان، در ابتدای شکل گیری این 
گروه مقاومت، مورد مطالعه جمعی بنیان گذاران آن قرار می گرفت 

و در جهت دهی و شاکله بندی آن نقش ویژه ای ایفا کرد. 
کتاب منهای فقر ■

کتاب »منهای فقر«، گزیده ای از برخی تالیفات علامه حکیمی 
درباره موضوعات اقتصادی در اسلام و نحوه مواجهه پیشوایان دینی 
با موضوع فقر اس��ت. بر این اساس عنوان هر فصل از این کتاب، 
نام یکی از کتب تالیف شده توسط علامه حکیمی است که در هر 

فصل خلاصه ای از آن بسته به موضوع مورد بحث مطرح شده است. 
یکی از جذاب ترین فصول این کتاب مبحث زکات باطنی است 
که در آن از زکات باطنی با این تعبیر یاد می شود: »زکاتی فراگیر 
که برای رفع فقر و محرومیت به اموال توانگران تعلق می گیرد و از 
نظر مقدار، زمان و شرایط با زکات مصطلح متفاوت است«. انتخاب 
چنین نامی ریشه در ماهیت، شرایط و نوع پرداخت این حق مالی 
دارد؛ چه بر خلاف زکات مصطلح حد نصاب ظاهر و مش��خصی 
ندارد و به میزان شمار محرومان جامعه و توان مالی پرداخت کننده 

وابسته است. 
نویسنده در این بخش ضرورت پرداختن به 
زکات باطنی را از این جهت مهم تلقی می کند 
که زکات باطنی به سبب فراگیری و مشروط 
نبودن به شرایط زکات مصطلح، نقش مهمی 
در رفع فقر و محرومیت از جامعه و تحقق 
عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز تکامل 
روح��ی پرداخت کنن��دگان دارد. نیک 
روش��ن اس��ت که تحقق این مهم در 
گام نخست، منوط به تحلیل فقهی و 

بررسی زوایا و احکام آن و سپس نهادینه کردن آن در جامعه است. 
این حق مالی، بویژه در زمانی که زکات مصطلح، به سبب محدود 
بودن منابع یا کوتاهی در پرداخت، پاسخگوی نیازهای محرومان 

نباشد، اهمیت بیشتری می یابد. 
کتاب جامعه سازی قرآنی ■

این کتاب مجموعه ۶ مقاله علامه محمدرضا حکیمی است. 
محور مقاله نخست، نماز و عدالت به عنوان ۲ نشانه جامعه قرآنی 
است. در مقاله دوم ایشان بحثی را با عنوان احکام دین و اهداف دین 

مطرح می کند که روی سخن بیشتر متوجه روحانیون و مجتهدین 
است. ایشان معتقد است غایت اصلی دین در بعد اجتماعی، اقامه 
عدل است که این مساله مورد غفلت واقع شده است. در مقاله سوم 
مساله عدالت را در 5۲ محور مورد بررسی قرار می دهد. در مقاله 
چهارم با ذکر احادیثی از ائمه اطهار  علیهم السلام  درباره عدالت، 
لزوم حرکت در جهت تحقق عدالت را گوش��زد می کند. موضوع 
مقاله پنجم، دعاست. این بخش از کتاب از نظر موضوعی کمی 
گسسته از مباحث پیشین است. در این مقاله پس از بحث هایی 
درباره آداب، اوقات، ابعاد، احوال و اعماق 
دعا، نکاتی درباره دعا بیان می ش��ود. 
در نهایت مقاله ششم، به ارائه طرحی 
جهت تشکیل اتحاد جماهیر اسلامی 

می پردازد. 
و  انگیزه بخ��ش  انقلاب��ی،  مت��ن 
حرکت آفرین، توجه زیاد به بعد اجتماعی 
اسلام و استفاده از ادبیات و اصطلاحات 
قرآنی و روای��ی از ویژگی های این کتاب 

است. 

نگاهی اجمالی به برخی از مهم ترین آثار علامه حکیمی

سرچشمه حیات

خبر، شوکه کننده بود؛ علامه حکیمی به ملکوت اعلی پر کشید. پیر طریقت عدالت که قلم آتشینش، شعله مقدس عدالتخواهی و مرزبانی از 
معارف قرآنی و روایی را در قلب انسان برمی افروخت. همان پیر عرصه پیکار علمی و پژوهشی که از سال های قبل از انقلاب تا آخرین لحظه های 
تپش قلبش، زدودن غبار فقر و تبعیض از چهره انسان، تمام هم و غم و نیروی چرخش قلمش بر صفحه سپید کاغذ بود. اگرچه از حکیمی گفتن و 
از حکیمی نوشتن، در مجال تنگ یک صفحه روزنامه نمی گنجد اما امیدواریم همین چند خط، سرنخی باشد برای جست وجوی بیشتر خوانندگان 

محترم در آثار فخیم و ارزشمند علامه حکیمی و پیشکشی به محضر روح قدسی آن عالم ربانی. عاش سعیدا و مات سعیدا.


